
کتاب «با حافظ در آلاســکا»، نوشته زهره حاتمی 
اســت با مجموعه یــازده داســتان کوتــاه و مقدمه 
نویسنده از انتشارات مروارید. نخستین بازتاب خواننده 
از مطالعه کتاب این است که با چه نثر روان و شفافی 
روبه رو هستیم، نثری مثل آب روان حتی در مقدمه. این 
نثر در تمام داستان های کتاب جاری است. در داستان 
اول نویسنده که در آمریکاست تصمیم می گیرد همراه 
با توری به آلاسکا برود. راهنمای تور که مینی بوس را 
می راند در خمیدگی جاده نگه مــی دارد تا از قطاری 
که از کوه های ساحلی می گذرد، عکس بگیرند. قطار 
بر کمره دیواری ســبز می لغزد و وارد تونلی می شود. 
«کریــس»، راهنمای تــور می گوید که ایــن قطار صد 
ســال پیش، هــر روز هزاران جســت وجوگر طلا را به 
معــادن می بــرده و حالا هــزاران توریســت را برای 
بازدید به همان مســیر می برد. کریس جوانی اســت
بیست  و پنج، شش  ســاله و در معرفی خودش گفته 
بوده که شــاعر اســت و از نیویورک به آلاســکا آمده. 
در میانــه راه به کافه ای می روند. «ســوزان» می گوید 
که سابقه این ســالن به دوران ماجراجویی جویندگان 
طــلا برمی گــردد. اتاق های بالا به همان شــکل صد 
ســال پیش نگهداری شده اســت و یکی از موزه های 
پرطرفدار اینجاســت. کریس شــاعر بعدی را معرفی 
می کند. شاعری دیگر قطعه های کوتاه هایکومانندش 
را از روی کاغــذی می خواند. برنامه شــعرخوانی به 
پایان رسیده اســت. حالا دختری مشغول آوازخوانی 

است و یک نفر با گیتار او را همراهی می کند.
«کریس سر میز می آید و می خواهد نظر مرا درباره 
برنامه بداند که می گویم: من هم می خواهم برای این 
جمع شــعری به فارســی بخوانم. کریس با ناباوری 

نگاهم می کند.
- آنجا پشت میکروفون؟

- می گویم بله، پس کجا؟
- ولی برنامه شعرخوانی تمام شده... می بینی که...

- می گویــم بله می بینم ولی هر وقت که خودت فکر 
کنی فرصت مناسب است خبرم کن.

گــروه دیگری بــرای اجــرای برنامه می آینــد. این  بار 
موســیقی ملایم تر اســت. بــه ســوزان می گویم که 
می خواهم بروم و شــعری به زبان فارســی بخوانم. 
همان نگاه تعجب آمیز کریــس را به من می اندازد و 
فقــط می گوید: Wow،  می گویم دقیقــا. و درمی یابم 

که این دقیقا حسی اســت که مرا به ایجاد این ارتباط 
ماورای زبانی وامی دارد. یک آه کوچک از سر حسرت 

در پاسخ یگانگی.
- حالا چرا ترجمه نمی کنی؟

- نیازی به ترجمه نیست.
نزدیک نیمه شب اســت. یک گروه جاز بعد از اجرای 
قطعــه ای پرســروصدا مشــغول جمع کــردن آلات 

موسیقی شان می شوند. کریس سر میز ما می آید.
- هنوز می خواهی شعرت را بخوانی؟

- اگر برنامه دیگری نیست.
- فکر نمی کنم زمان مناسبی برای خواندن شعر باشد. 

سر همه گرم است. کسی گوش نمی کند.
- گوش خواهند کرد.

با اکراه بلند می شــود و می رود پشــت بلندگو. طوری 
که مرا معرفی می کند مرا بــه خنده می اندازد. گویی 
می خواهد بگوید که او برای این بخش هیچ مسئولیتی 

را به عهده نمی گیرد.
- امروز در میان گروهی که در تور مسافرتی من بودند 

خانمــی هم بود که حالا اینجاســت و 
می خواهد برایتان شعری بخواند.

همه مشــغول خــوردن و نوشــیدن و 
حرف زدنــد. من کیف و کلاهــم را به 
سوزان می سپارم و روی صحنه می روم.
- من اهل ایرانــم و می خواهم برایتان 
شعری به زبان فارســی بخوانم. دلیل 
اینکه نمی خواهم آن را ترجمه کنم این 

است که...
همهمه جمعیت بیش از آن است که 
امید شنیدن حرف هایم را داشته باشم. 

چند نفــری که روی مبل های ردیف جلو نشســته اند 
به طور ناهماهنگ و مقطع و شــاید به شوخی دست 
می زنند ولی آن حس وحال آشــنایی هنوز در فضا در 
فوران اســت. من از دادن توضیح دست برمی دارم و 

شروع می کنم.
- گفتم غم تو دارم گفتا غمت ســر آید/ گفتم که ماه 

من شو گفتا اگر برآید
آنهایی که نزدیک نشســته اند ســاکت می شوند و به 

طرف صحنه رو می کنند.
- گفتم ز مهرورزان رســم وفا بیاموز/ گفتا ز ماهرویان 

این کار کمتر آید
همهمه آرام تر می شود. گویي سکوت موجی است که 
آرام آرام دامنه می گیرد و تا انتهای سالن پیش می رود.
- گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم/ گفتا که شــب رو 

است او از راه دیگر آید
در نیمه تاریک سالن، ســایه ثابت گارسنی را می بینم 

که بی حرکت ایســتاده و سرش به سوی من کج شده 
است.

- گفتــم که بــوی زلفت گمراه عالمم کــرد/ گفتا اگر 
بدانی هم  اوت رهبر آید

سوزان و دوستانش و بیشتر کسانی که ته سالن هستند 
سرپا ایستاده اند. حرکتی نیست.

- گفتم خوشــا هوایی کز باغ خلــد خیزد/ گفتا خنک 
نسیمی کز کوی دلبر آید

کریس را می بینم که به پیشــخوان تکیه داده و به من 
نگاه می کند.

- گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد/ گفتا مگوی با 
کس تا وقت آن درآید

حالا سالن یک پارچه سکوت است و سکون.
- گفتم زمان عشــرت دیدی که چون ســرآمد / گفتا 

خموش حافظ که این غصه هم سرآید
نفســی تازه می کنم. صبر می کنم. ســکوت همچنان 

ادامه دارد و مجبورم که پایان شعر را اعلام کنم.
- That’s it
نمی دانــم چــه  مــدت اســت که 
می ایســتم تــا صــدای کــف زدن آرام 
بگیــرد. به طرف میزم کــه برمی گردم 
مجبور می شوم قدم به قدم به مهربانی 
دست ها و آغوش ها پاسخ دهم. آن چه 
می شــنوم کلام آشنایی اســت. کسی 
از حــس اتصــال به خاطــره ای دور و 
فراموش شده می گوید. سوزان می گوید 
که به ترجمه نیازی نبود. کریس از دور 
کلاهــش را برایم برمی دارد. ســالن نه 
در هیاهــو که در زمزمــه ای هماهنگ 
پوشیده شده است. ساعتی بعد، پیاده به سوی خوابگاه 
برمی گردم؛ آینه زمین بر گنبد مینایی باریده بود وقتی 
من و همسفرانم درست در لحظه تحویل شب قطبی 
به روشــنایی صبح، عزم صلح کردیم زیر ســقف یک 

کافه».
زهره حاتمی خط خوشی دارد و صدای گرمی که 
می توان او را صداپیشه نامید. چند داستان بعدی او در 
کتاب، داســتان هایی است که بیشتر مالیخولیایی اند و 
اوهام وار در بیمارستان هایی با پرستاران و سرپرستارانی 
کــه در خواب و بیــداری با مریض ها ســروکار دارند. 
می رســیم به داســتان «ســهراب» کــه طولانی ترین 
داستان اســت در نوزده صفحه که خود یک شاهکار 
است. داستان این گونه آغاز می شود: «صبح به صبح تا 
شاطرعباس از دور چشمش به دخترآقا می افتاد یک 
نصفه سنگک کنجدی برشته آماده می کرد و از همان 

پشت دخل خم می شد و می داد دست او.

- دخترآقا نصفی نون می خری، بپا حاجیه خانم نشی!
اگــر دخترآقــا دل و دماغی داشــت و ســرحال بود، 

شاطرعباس را بی جواب نمی گذاشت.
- اون موقــع کــه من مغز قلم آهو و ســینه کبک 

می خوردم تو خون جگر می خوردی شاطر.
لب های دخترآقــا مدام می جنبید، انگار یک ریز زیر 
لب دعا می خواند. سرش با هر قدمی که برمی داشت 
بــه چــپ و راســت تــکان می خــورد، انــگار که بر 

ازدست رفته ای افسوس می خورد.
همــه زندگــی دخترآقــا بــرای بچه هــا ســوال 
بــود. نه اینکه بــرای بقیه نبــود. بزرگ ترهــا جرئت 
سین جیم کردن پیرزن را نداشتند. احترامش را داشتند 
یا از جواب های دندان شــکنش ماســت ها را کیســه 

می کردند اما حساب بچه ها جدا بود.
- آخه یه وقت پول نداشــته باشی مش یداالله بیرونت 

می کنه ها....
- تــو نگران نباش. موعدش که شــد خــودم راهمو 

می کشم میرم. مرتضی دست بردار نبود.
- موعدش یعنی کی؟

- تخم کفتر خوردی امروز، مادر؟
هر وقت دخترآقا دولادولا از پله ها بالا می رفت بچه ها 

خداخدا می کردند سرش به لبه پله بالایی نخورد.
- دخترآقا، چرا این قدر دولا می شی؟

- جوونیمو می جورم ننه.
شــب های جمعه کــه دخترآقــا حلوا درســت 
می کــرد، بچه ها همه این حرف ها یادشــان می رفت 
و تــو بالا اتــاق دور چــراغ فتیلــه ای آبی رنگ حلقه 
می زدند. اما بوی شــیرین حلــوا، دم لَخت کننده اتاق 
انگشــت های عجیب وغریب دخترآقــا چنان بچه ها 
را مســحور می کرد که انگار به گلیم چسبیده بودند. 
گوهر چاخان که در خانه های مردم رختشویی می کرد 
و خبر همه را داشــت، قســم می خورد که دخترآقا را 
موقع جوانی هاش در کرمانشاه دیده است. یک شوهر 
چهارشــانه بلندبالا داشته ســهراب نام به قدوقواره 
سهراب شــاهنامه. دخترآقا هم که یک مادیون سیاه 
داشــته، طنــاز و طلان یک شــال ســرخ روی لباس 
کردی اش می بســته و تو کوه های ایل دره می تاخته. 
گوهر شنیده بود که آنها دختر کوچکی هم داشتند با 
موهای فرفری طلایی و چشــم های سبز. دختربچه را 
خودش ندیده بــوده، اما به امام رضایی که قفلش را 
گرفته بود قسم می خورد که وقتی چهارده ساله بوده 
و با شوهر اولش در کرمانشاه زندگی می کرده دخترآقا 
را دیده است». زهره حاتمی بی تردید نویسنده ای است 
با هوش و حافظه ای قوی که باید بیشــتر از اینها از او 

بخوانیم.
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نگاه مرور

ادبیات

 مروري  بر  «سورمه سرا»*  از  رامبد  خانلري
نامه اي از قبرستان

شــکل معمایی مرگ و زندگی بعــد از مرگ برای  �
هرکــس، به تفکرش از زندگی و مرگ بســتگی دارد. 
مرگ و فقدان عزیزان هم تأثیرات عمیقی را بر روح و 
روان آدمــی به جا می گذارد، تا جایی که برخی اوقات، 
افراد با قبول نکردن مرگ آنها و در گذشته زندگی کردن 
به دنبال راهی هســتند تا  واقعیت را نپذیرند. در واقع 
باور ذهنی هرکس نســبت به مرگ و نیســتی انسان 
متفاوت اســت. شاید برای همین هم باشد که زندگان 
بــرای مواردی مثل ســفر به دنیای مــردگان و دیدار 
مجدد آنها و اطلاع از زندگی پس از مرگ، سر و دست 

می شکنند.
رمان «سورمه ســرا»، این گونه شــروع می شــود: 
«شوآن می گفت شب ها روی سقف می خوابد، درست 
مثل خفاش ها، او فقط اســم عجیب و غریبی نداشت. 
خودش هم بچه عجیب و غریبی بــود. مادرش مرده 
 بود و هر بار علت مرگ مــادر را یک چیزی می گفت. 
یك مرتبه گفت ســوزن خیاطي در پاي مادرش رفته 
اســت و سوزن در بدن او پیشــروي کرده و یك روزي 
مادرش ســوزن را با خون بــالا آورده و پیش از آن که 
او را به بیمارستان برسانند تمام کرده است... دوست 
دارم شوآن را ببینم و بگویم حالا با این اتفاقی که برای 
من افتاده  است حرفش را باور می کنم که مادرش دو 
ســال بعد از مرگ برگشته اســت». داستان، راجع به 
ســفر مردی به مکانی به همین نام است. او نامه ای 
را از زنش، «هدیه» دریافت می کند که سه سال پیش، 
بعد از مرگ دختر نوزادش، آبانه با قرص برنج دســت 
به خودکشی زده اســت. نامه از سورمه سرا فرستاده 
شــده و مُهر سورمه ســرا را خــورده  اســت. راوی با 
دریافت نامه، در نهایت راهی سورمه سرا می شود که 
در واقع قبرستانی است با مشخصات خاص خودش. 
او از ابتــدای ورودش بوی گلاب را استشــمام می کند 
و همواره صدای عزاداری زن هایی را می شــنود که به 
شیوه ای خاص مشغول عزاداری هستند. انتخاب یک 
قبرستان برای روایت چنین داستانی باعث می شود که 
داستان رو به جلو حرکت کند. قبرستان و انتخاب زمان 
غروب تا انتهای شب و تاریکی و افرادی که مخاطب 
بین مرده یا زنده بودن شــان در تردیــد باقی می ماند، 
رمان را به نقطه  اوج می رســاند. مرد با دیدن رفتارها 
و شــنیدنِ حرف های این افراد ســردرگم می شود که 
مرز بین مرگ و زندگی کدام اســت؟ نویسنده بادقت 
شــخصیت ها را  وارد رمان می کند. خواننده به تدریج 
با «غفور» و دخترش «اشرف» و «عزیز باغبون» و بقیه 
آشنا می شود، تا در نهایت به «آبانه» و «هدیه»، دختر 
و همسر راوی می رسد. هدیه نمی خواهد شوهرش را 
ببیند ولی به اصرار بقیه حاضر می شود که با شوهرش 
صحبت کند آن هم از پشــت قالیچه ای که راوی حق 
نــدارد آن را کنــار بزنــد. هدیه مصرانه از شــوهرش 
می خواهد که از سورمه سرا برود. در صفحات انتهایی 
رمان متوجه می شــویم که این اتفاقات و سفر مرد به 
سورمه ســرا در نتیجه  یک شــب به کمارفتنش بوده 
اســت. درواقع داســتان از به کما رفتــن راوی تا زمان 
به هوش آمدنــش روایت مي شــود و در نهایت قبول 
مرگ هدیه و آبانه، یعنی برگشــت او به دنیای زندگان 
و ادامه  زندگی زمینی. تشــبیه مرده ها به درخت هایی 
که از توی قبرشان ســر بیرون می آورند و بعد دوباره 
توی قبر می روند اســتعاره  درخور توجهی است برای 
زندگی پس از مرگ. رامبد خانلری، در «سورمه ســرا»، 
دنیایی ســوررئال خلــق می کند: از آدمــی که موقع 
حرف زدن فقط دهانش تکان می خورد و  بقیه  اجزای 
صورتش ثابت مانده انــد، انگار که به صورتش نقاب 
زده  باشند تا آدم هایی که شــباهتی با آدم هایی دارند 
که او می شناسدشان، اما آنها نیستند. راوی با آدم هایی 
روبه رو می شود که نمی داند مرده اند یا زنده؟ خودش 
خواب است یا بیدار؟ و اینجا کجاست؟ تاس کبابی که 
هیچ وقت پخته و حاضر نمی شــود و موارد دیگری از 
این دســت. راوي بین مرگ و زندگی گیر کرده اســت. 
بماند یا بــرود؟ چه کنــد؟ هرچه به اواخر داســتان 
نزدیک می شویم، بیشــتر متوجه دنیای «سورمه سرا» 
و آدم های مرده اش می شــویم. امــا هیچ چیز کاملا، 
صدرصد قطعی نیســت. این نکته را در رفتار و گفتار 
شخصیت های داستان به روشني می شود دید. دنیای 
سورمه ســرا برای ذهن خواننده اش بعد از تمام کردن 
رمان، همچنان جذاب و ســؤال برانگیز باقی می ماند. 
با این همه دنیای «سرمه سرا» و آدم هایش، برای مان 
ترسناک نیســتند. یک دنیای خاص که بدمان نمی آید 
برای دیدن یا وجود نشانه هایی از عزیزان ازدست رفته 

گاهی سری به آنجا بزنیم.
* داستان «سورمه سرا» نوشته رامبد خانلري است که 
چندي پیش در مجموعه «نسخه خاکستري» («سمر») 
نشــر بان به طور مشترك با نشــر «آگه» منتشر شده 
«سورمه سرا» در دســته رمان هاي موسوم به  است. 
«نسخه سیاه» یا «نسخه خاکستري» جاي مي گیرد که 
آن را ادبیات وحشــت نیز مي خوانند که از ژانرهاي 
قدیمي ادبیات در جهان اســت و از دوران اساطیر و 
افســانه ها و نیز در فرهنگ عامه و فولکلور نیز سابقه 

دیرین داشته است.

 انتشار  مجموعه اي  از  اشعار  محمد  وجداني
زخمه بر  زخم

شــرق: «از هنــوز و انتظار» برگزیده ســه  دفتر و  �
شــعرهای دیگر از محمد وجدانی که اخیرا منتشــر 
شده است، شاملِ شعرهایي است که در حد فاصل 
سال هاي ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۷ ســروده شده اند. وجداني 
در مقدمــه اي بر کتاب مي نویســد: «دفتری که ورق 
می زنید برگزیده ای  اســت از شــعرهایی که پیش از 
این چاپ شــده اند؛ از ســال های دانشــجویی من تا 
شــعرهایی که بعد از انتشــار کودکان شعله و برگ 
تاکنون سروده شــده.» وجداني جز شرح مختصري 
بر کتــاب، ایده هاي خود در باب شــعر را نیز در این 
مقدمــه بیان مي کند: «شــعر تعقل نیســت؛ تخیل 
اســت. هر شــعر خوبی بی شــک فــرار از منطق و 
حضور در قلمرو بی خبری را گزارش می کند. شــاعر 
در بی خــودی می نویســد و بی خوی علم نیســت 
کــه در آن اصل بر درســت و غلط و زشــت و زیبا و 
از این قبیل اســتوار باشــد، نه هیچ چیز دیگر. شاعر 
دانشمند نیســت که آنچه موجود است را می کاود 
و تبییــن می کند. او و به طور کلــی هر هنرمندی، در 
پی آفرینش چیزی  اســت که نیســت. شــعر از راه 
شــوری ناپیدا در ســینه شاعر می شــکفد و راه را بر 
عقل یــا منطق یا معنا یا هرچیــز دیگری می بندد». 
وجدانــي از «حقیقت پشــت این واقعیت» ســخن 
مي گویــد که در نظرش گاه رؤیا اســت و گاه شــعر. 
«شعر آرزوي شاعر اســت و کوشیدن او براي پرواز، 
یعني تبدیل یك حقیقت ناممکن به یك ممکنِ ناب، 
یک ناشناخته معطر. پرواز که می کنی از واقعیت ها 
عبور کــرده ای و این پرواز هرچــه بلندتر، فاصله از 
بی اهمیت هــا بیشــتر. آنجا چیــزی نمی بینی، مگر 
پرواز! پرواز شاعر، شــعر اوست و سفرش را باید در 
واژه های او جســت. واژه هایی از کبوتر که بر دیواری 
از ابر نوشــته اســت...» کتابِ «از هنوز و انتظار» جز 
شــعرهاي محمد وجداني که اینك کامل ترین آن ها 
در کتاب گرد آمدند، متشــکل از نقد و نظراتي درباره 
اشــعار و جهانِ شعري این شــاعر نیز هست که در 
آخر کتاب آمده اســت. او خود درباره این مقالات و 
نظراتِ دیگران در مقدمه مي نویسد: «براساس نظر 
ناشــر محترم که از جهاتی هم درست بود، در فصل 
پایانی، شــماری از نقدها، گفت وگوها و گزارش های 
منتشرشــده در روزنامه هــا و مجله هــای همــان 
سال ها درباره شعر و نمایشگاه های خط نقاشی من 
گردآوری شده اســت (البته آنها را که پیدا کردیم). 
این نقد و نظرها که بی هیچ گزینشــی، آرای موافق 
و مخالــف را منعکس می کنند، هــم به جای آوردن 
سپاسی است از بزرگان اهل نقد و هم فرصتی است 
برای اندیشــیدن دوباره آنها و دیگران درباره یک اثر. 
دربــاره این نظرهــا به طور کلی و گــذرا باید بگویم 
به نظرم به دنبال معنای شعری رفتن، ندیدن آسمان 
آن شعر است. شــعر لزوما به دنبال معنا نیست. از 
اساس خود زندگی را تا چه حد می توان معنا کرد؟ 
مگر قرن ها نیســت کــه در جســت وجوی تعریفی 
از خــود می گردیم؟ شــعر برای فهمیدن نیســت. 
برای هم سفرشــدن با ســفرهای بی بازگشت شاعر 
است». نقدهایي که در مطبوعات درباره آثار محمد 
وجداني، شــاعر و هنرمند خوشنویس چاپ شده اند 
شِــمایي کلي از جهان و شــاعريِ وجدانی به دست 
مي دهند که شــناخت مخاطب از جهان بیني و نگاهِ 
شاعر را ممکن مي ســازد، خاصه آن که وجداني در 
میــان نقدها از هــر نوع نقد و نظــري را آورده و در 

انتخاب نقدها هیچ سلیقه ورزي نکرده است.
مجموعه شعر «از هنوز و انتظار»، طیف وسیعي 
از شــعرهاي وجداني را شامل مي شــود. جز زمانِ 
اشعار که قریب  به پنجاه سال شاعريِ وجداني را در 
بر دارد، تنوع شعرها از حیثِ مضمون و فُرم نیز قابل 
توجه اســت. ۲۲ غزل در این مجموعه شعر هست 
و ۲۰۷ عنوان شــعر کوتاه زیر عنوانِ «لحظه ها» که 
اغلب بســیار کوتاهند و از دَه سطر تجاوز نمي کنند. 
براي نمونه لحظه هاي ۵۲ را مي خوانیم در ده سطر: 
«این شعرها/ تدریجي، ناگهاني اند/ زندگي نامه ي یك 
هیچ/ هیچي که مي پنداشــت/ عشــق، رهایي ست/ 
هیچي که قدم رنجه فرمود/ به شب نشــیني دنیا/ با 
سرِ یك انسان/ و پاي بیرون نهاد/ با سرِ یك دلقك» 
یــا لحظه هــاي ۵۸ که کمــي کوتاه تر اســت: «این 
شــعرها را/ چگونه خواهي خوانــد؟/ با کلماتي از 
کبوتر/ بر دیواري از ابر/ نوشته ام» و لحظه هاي ۶۸: 
«زندگي/ این کویرِ نفس گیر،/ چگونه به راســتي/ در 
واژه ي کوچكِ زندگي/ گنجیده اســت؟» لحظه هاي 
۷۲: «چه اندوهناك اســت/ تــراژديِ عمر./ پرده ي 
نخســت/ گام زدن در راهِ درازِ رسیدن/ و پرده ي آخر/ 
رسیدن». تا لحظه هاي ۱۲۶ که تنها سه سطر است: 
«در شــعري ندیدم/ تصویــر زندگــي را/ بر پهنه ي 
مرگ». در آخر هم نقدهایي هست از سال هاي ۵۳ تا 
دهه هاي ۶۰ و چندین نقد مربوط به دهه ۷۰ و از این 
میان نقد و نظرات دهه ۷۰ بیش از دیگري هاســت 
و از همین پیداســت که محمد وجداني در این دهه 
بیش از همیشــه دست کم در حوزه شعر فعال بوده 
و اینــك با انتشــار مجموعه اي کامل از اشــعارش 
مي توان کارنامه شــعري او را بررســي کرد و جهان 

شعري اش را بازشناخت.
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مــانــــی سپهــــــری: 
رمانــی  «فرزند خوانــده» 
خوســه  خوآن  از  اســت 
سائر، نویســنده آرژانتینی، 
کــه بــا ترجمــه ونــداد 
جلیلی در نشــر چشــمه 
منتشر شــده است. خوآن 
خوسه ســائر چنان که در 
مقدمــه ترجمه فارســی 
اشــاره  «فرزندخوانــده» 
هم وطنش  کنار  «در  شده 
ســزار آیرا و روبرتو بولانیوِ 
شیلیـــــایی، از جمــــله 
نویســندگان  مهــــم ترین 
نســل دوم ادبیات معاصر 
اســت».  لاتین  آمریــکای 
ســائر تحصیل کرده رشته 

حقوق و فلســفه در دانشــگاه لیتورالِ شهر سانتافه 
آرژانتیــن اســت. در مقدمــه ترجمه فارســی رمان 
«فرزندخوانده» همچنین به این نکته اشاره شده که 
این رمان به عقیــده بعضی منتقدان مهم ترین رمان 
خوآن خوســه سائر و یک رمان پسااستعماری است. 
در بخشــی از این مقدمه آمده است که این رمان را 
«به سبب شاعرانگی نثر و روایت، بینامتنیت تاریخی 
و پرداخت دقیق و نوآورانه ی فلســفی اش، شــعری 
بلند، داســتانی تاریخــی، رمانی فلســفی و روایتی 

پست مدرن درباره ی ریشه های استعمار نامیده اند».
در پایــان ترجمــه فارســی این رمــان، مقاله ای 
از ریتــا ده گراندیس آمــده با عنــوان «بینامتنیت و 
تاریخ در ادبیات داســتانی پست مدرن». نویسنده در 
این مقاله به نخســتین برخورد اســتعماری در رمان 
«فرزندخوانده» پرداخته اســت. ریتــا ده گراندیس 
از «فرزندخوانــده» بــه عنــوان یــک «فراداســتان 
تاریخ نگارانــه» نام برده که «پرســش هایی درباره ی 
ماهیــت تاریخ مطــرح می کند». در بخشــی از این 
مقاله دربــاره این رمان آمده اســت: «فرزندخوانده 
داستان یک خدمتکار نوجوان کشتی است که پس از 
جان به در بردن از حمله ای مصیبت بار، ده سال میان 
سرخ پوســتان کولاستینه محبوس ماند و بعد اردوی 
اعزامی مکتشــفان اسپانیایی او را نجات داد. عاقبت 

به اســپانیا بازگشــت و در شصت سالگی 
تصمیم گرفــت خاطراتش را بنویســد». 
در ایــن مقالــه همچنیــن درباره شــیوه 
روایت گری ســائر در رمــان فرزندخوانده 
آمده اســت: «ســائر نوشــته های دوران 
اســتعماری را منبــع اثــرش گرفتــه و 
فرزندخوانده را به صورت داستانی درون 

داســتانی دیگر، یا شــاید 
درون روایتی از یک رخداد 
بازآورده  فرضــی  تاریخی 
کــه به صــورت افســانه 
ما رسیده  به  سینه به سینه 
اســت». ریتا ده گراندیس 
بــه  یادشــده  مقالــه  در 
خوانــش هجوگونه تاریخ 
در این رمان اشاره می کند. 
او همچنین درباره کارکرد 
چنیــن  در  بینامتنیــت 
«این  می نویســد:  رمانــی 
داســتانی  ادبیــات  نــوع 
مدهــای  پســت مدرن 
صورت  بــه  را  بینامتنــی 
برمی گزیند  ممتاز  فضایی 
انتقــادی در  تــا دیالوگی 
برابر معرفت تاریخی ایجــاد کند. بنابراین آن چه در 
فرزندخوانده برای ما جالب توجه اســت، روش سائر 
در توزیعِ فضاییِ منابع تاریخی این نخستین برخورد 
اســتعماری در قلمرو بینامتنیت اســت». در بخش 
پایانی این مقاله آمده است: «شاید حقیقت این باشد 
که امروزه نگاشتن تاریخ آمریکای لاتین صرفا اسباب 
افت بیش تر اعتبار تاریخ این منطقه می شــود و، هر 
چند نمی تــوان ادعا کرد ادبیات داســتانی جایگزین 
تاریخ اصیل شــده است، منتفی بودن امکان تصدیق 

و تأیید تاریخ را آشکار می کند».
از دیگر آثار ســائر می توان بــه رمان «موقعیت» 
اشاره کرد؛ رمانی که ســائر به خاطر آن جایزه نادال 
را دریافت کرد. آن چه می خوانید ســطرهای آغازین 
رمان «فرزندخوانده» اســت: «از آن سواحل خلوت 
بیش از هر چیز عظمت آسمان در یاد من ماند. بارها 
پیــش آمد که خودم را زیر آن آبــی بی کران حقیر و 
ناچیــز بیابم: ما در ســاحل زرد مثل مورچه هایی در 
بیابــان بودیم. اگر اکنون که پیر شــده ام در شــهرها 
روزگار می گذرانــم، بــه این دلیل اســت که زندگی 
در شــهر افقی اســت، که شهر آســمان را از چشم 
پنهان می کند. اما آن جا شــب ها زیر ســقف آسمان 
می خوابیدیم و حس می کردیم در دریای ســتارگان 
غرق شــده ایم. ستاره ها چنان درشــت و نزدیک بود 
که گفتی در دسترس مان است، ستارگان 
بی شمار که ســیاهیِ میان شان ناچیز بود 
و نورشــان بس درخشــان و تابان، انگار 
آســمان دیــوارِ پولک باران آتش فشــانی 
فعال باشــد که از دهانه اش درخششــی 
ابدی به چشــم می خــورد. یتیمی مرا به 

بندرها کشاند...».

نوشته  «تندباد»  رمان 
ترجمه  و  گــوده  لــوران 
از  ســلیمانی نژاد  حسین 
دیگــر رمان های خارجی 
منتــــشرشده در نشــــر 
چشمه است. لوران گوده 
از نویسنــــدگان مطــرح 

معاصر فرانسه است.
در  چنان کــه  گــوده   
فارســی  ترجمه  مقدمه 
آمــده  «تندبــاد»  رمــان 
است  «نویسنده ای  است 
که در هر یــک از آثارش 
جهان  از  گوشــه ای  بــه 
ســر می زند و با پرداختن 
و  آداب  رویدادهــا،  بــه 
تاریــخ، عقاید و  رســوم، 

مصیبت هایی که انســان خواســته یا ناخواسته با 
آن ها درگیر اســت، پنجره ی دنیــای متفاوتی برابرِ 

چشمان ما باز می کند». 
وقایع رمان «گردباد» لوران گوده در متن توفان 

کاترینا در امریکا اتفاق می افتد.
 ایــن رمان متأثر از تبعیض بین سیاهپوســتان و 
سفیدپوســتان در لحظه وقوع توفان نوشــته شده 
اســت؛ سیاهپوســتانی که در لحظه وقــوع توفان 
جایی برای پناه بردن نداشــته اند و سفیدپوســتانی 
کــه به محــض وقوع فاجعــه خانه هــای خود را 
ترک کرده اند. در بخشــی از مقدمه ترجمه فارسی 
رمان دربــاره این موضوع و همچنیــن در این باره 
کــه این رمان و شــخصیت های آن چگونه شــکل 
گرفته اند آمده اســت: «با شــروع توفان در جنوب 
ایــالات متحده، اکثر محله های مرفه نشــین تخلیه 
شــده اند، اما ساکنان سیاه پوســتِ بخش های فقیر 
در خانه های خود مانده اند چون نه وسیله ای برای 
فرار دارند و نه تمایلی، چراکه زندگی برای آن ها در 

جای دیگر بی معناست. 
گوده، که پس از این فاجعه بســیار منقلب شده 
بود، شروع کرد به گردآوری عکس ها و مقاله هایی 
از روزنامه هــای آن روزها. چند ســال لازم بود تا با 
مرور ایــن مجموعه، شــخصیت ها کم کم شــکل 

بگیرند». 
در ادامــه ایــن بخــش از مقدمه با 
ارجــاع بــه گفتــه ای از خود گــوده در 
برنامــه ای تلویزیونی دربــاره چگونگی 
رمان  از شــخصیت های  یکی  زاده شدن 
به نــام ژوزفیــن لینک استیلســون، که 
داستان با او آغاز می شود، آمده است که 

«ژوزفین لینک استیلسونِ 
به طور  تقریبا صدســاله 
مستقیم از یکی از همین 
عکس ها زاده شده است، 
عکسِ زن سیاه پوستی که 
پرچم امریکا را بر شــانه 

حمل می کند». 
ایــن  دربــاره  گــوده 
شخصــــیت و این کــــه 
چگونه جــای خود را در 
رمــان او باز کــرده گفته 
را  خــودش  «او  اســت: 
بــه مــن تحمیل کــرد... 
حضور  ابتــدا  همــان  از 
داشــت... امــا رفته رفته 
جای خود را بــاز و بازتر 
کــرد و مــن بــا خــودم 
گفتم که داســتان باید با او آغاز شــود و پایان یابد. 
چون صدای اوســت که خواننده را به عمق ماجرا 
می برد... من شخصیتی می خواستم که لبریز باشد 

از خشم و نفرت».
 آن چه می خوانید قســمتی اســت از این رمان: 
«شــهر در جوش و خروش اســت و لحظه شماری 
می کند. شــهر خودش را آماده می کنــد و امیدوار 
اســت که تندباد ضعیف شــود یا مسیرش را تغییر 
دهد، ولی ما، مــا جنب نمی خوریــم. آن ها صبحِ 
اولِ وقت رســیدند. من هم کاری را کردم که بقیه 
می کردند، خودم را به نرده ها چســباندم تا چیزی 
ببینم، ولی آن ها به راهروِ ما نیامدند. بالاخره تاش 
است که می فهمد قضیه از چه قرار است. می گوید 
آمده اند ســگ ها را ببرند. حرفش را باور نمی کنم. 
تأکید می کند بــه مرگ تو باکلی، خودم دیدم. تاش 
توالت هــای حیــاط را تمیز می کنــد و آمدنِ چهار 
کامیــونِ تمیز و براق را دیده اســت. تکرار می کند، 
همــه ی ســگ ها را بــار می زنند. ولمــن می گوید 
شــاید می ترسند که ســگ ها برای بیرون خطرناک 
باشــند و برای همین آن ها را جمــع می کنند، ولی 
پیکو می گوید این طور نیســت و او جریان ســگ ها 
را می داند، چون در این باره با پرســتار مارگارت که 
هر روز ســاعت هشــت و پانزده دقیقه برای تزریق 
آمپول می بیندش صحبت کرده اســت. 
او برایــش توضیح داده که به ســگ ها 
پرونده ای  زده اند. هرکــدامِ آن ها  قلاده 
دارد و مشخصات شان ثبت خواهد شد. 
آن ها را ســوار این کامیون های گرم ونرمِ 
بــه هوســتون  و  تهویــه دار می کننــد 

می فرستند...».

از تبعیض و  استعمار

سورمه سرا
رامبد خانلري

 نشر آگه و نشر بان

از  هنوز   و   انتظار
 برگزیده سه  دفتر و

 شعرهاى دیگر
 محمد وجدانى 

نشر آرویج ایرانیان

حافظ در آلاسکا
زهره حاتمى

 نشر مروارید

فاطمه آزادى

معرفي «با حافظ در آلاسکا»، نوشته زهره حاتمی
کتاب اوهام 
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